
 1 !پول خاكه ذغال را پرداخت، آزاد شدم

 

ى ريخت و مرحوم حاج آقا رضا خراسانچى گفت: عموى من حاج على اكبر در اواخر عمر فلج شد و آب از دهانش م *

. من مى گفت. روزى ب  من گفت: من فردا ميلَمْ« ل»را « ر»نمى توانستتتت درستتتت حر، بهندو ب  هورى ك  حر، 

ب  مشتتهد  مى خواهد بگويد: من مى خواهمفهميدم ك  مى خواهد بگويد من فردا مى ميرم. ولى با خود گفتم شتتايد 

شهد نرويد. گفت: ن و ميگم من  ست ب  م ستو بهتر ا سرد ا . اين را گفت و ميلَمْ )يعنى مى ميرم(می بروم. گفتم: هوا 

 فرداى آن روز مرد. 

ضانِ سيع رم شبو حاج على اكبر را خواب ديدم ك  در باغ و  ى بودو حالشباغبانو روزى ب  من مراجع  كرد و گفت: دي

   ب  وى  ت تومانرم. بابت يك عدد نانو بيسرا پرسيدمو گفت: خيلى خوبمو ولى پنج ريال ب  نانواى نهديك منهل بدهكا

مى دهند. مو چون بقي  اش را نداشتتتت بدهدو گفت: هلبم باشتتتد. گفتم: من مى ميرم و ورن  ى من هلبت را نه اداد

 تم. از جهت اين پنج ريال ناراحولی من  !گفت: اشكال ندارد

نان خريد و ب   آقاى خراستتتانچى گفت: نهد نانوا رفتم و ب  او گفتم: از حاج على اكبر چيهى هلبكارىف گفت: بل و يك

يرم و ورن  ام مگفتم: بماند. گفت: من مى پول را نگرفتم و ريالى بيستتت تومانى دادو من پول خدرد نداشتتتم و  5جاى 

ريال ب  او  و پنجمعلوم شتتد اين خوابو از راياهاى دتتادق  بوده استتت !و من گفتم اشتتكال ندارد پول تو را نمى دهند

 .دادم

  

در سفرى ك  از قم ب  تهران مى آمدمو با مسافرى از اهالى كاشان هم دحبت شدم و سخن از بقاى روح شد. گفت:  *

رفت. بعد از دو سال او را در اين حر،و جاى هيچ گون  ترديدى نيست. برادرمو ب  دل درد شديدى مبتلا شد و از دنيا 

: برادر! چرا در اين مدت ب  خوابم نيامدىف گفت دو سال است گرفتارم. علتش را پرسيدم. در خواب ديدم و ب  او گفتم

خريدم و پنج ريال ب  او بدهكار شدم و فردت نشد  2ذغال  گفت: روز آخر عمرم از فلان شخص و در فلان محلو خاك

شوم. دبح روز بعدو ب  محلى ك   بدهى ام را پرداخت نمايمو ست گرفتار عذابم. اين پول را بدهيد تا آزاد  سال ا لذا دو 

ذغال خريد و پنج ريال   قبل شتتخ تتى ب  اين نام از شتتما خاك گفت  بود رفتم و ب  دتتاحب دكان گفتم: آيا دو ستتال
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شت  بود. پولى ب  او داده  سم برادرم در آن نو شدف دفترش را باز كردو ا شب بعد بدهكار  ضايتش را فراهم كردم.  و ر

ذغال را پرداختو آزاد شتتتدم. نكت  ى جالب اين ك  من   خاك برادرم در خواب ب  خواهرم گفت  بود: چون برادرم پولِ

 !اين مطلب را ب  خواهرم نگفت  بودمو تا كسى بگويد خواهرم ب  واسط  ى سابق  ى ذهنى اين خواب را ديده است

  

ت * ت گفت: شبى مادرم را در خواب ديدم ك  آتش  آقاى جابر ان ارى  ك  در خيابان شهباز تهران لوستر فروشى دارد 

از بدنش شعل  مى كشدو ب  من گفت: بيست و س  تومان ب  ابراهيم يهودى ت ك  در محل  ى يهودى ها ساكن است ت 

 بدهكارم و از اين جهت در عذابم. 

را گفتم. گفت: من از اين زنو پولى هلب ندارم. در مقام تحقيق برآمدم روز بعد ب  دكان ابراهيم يهودى رفت  و مطلب 

ك  از اقوام ما چ  كستتى با ابراهيم يهودى معامل  دارد. بعد از مدتى بارخره يك نفر از فاميل را پيدا كرده و مطلب را 

شما ب  دكان ابراهيم رفت سفند ماهو با مادر  سال قبلو روز پنجم ا يمو مادرتان پارچ  اى خريد و ب  او گفتم. گفت: دو 

بيستتت و ستت  تومان بدهكار شتتد. ب  ابراهيم مراجع  كرده و مطلب را گفتم. دفتر آن تاريا را باز كردو همان مبل  در 

دفتر نوشت  شده بود. پول را داده و رضايت خواستم. يكى از اقوام ك  از اين جريان اهلاعى نداشت گفت: مادرت را در 

 گفت: ب  پسرم بگو پول يهودى را داديدو عذاب از من برهر، شد.خواب ديدم ب  من 

  

سيد محمد خانِ * شان را در  آقا  شب بعد از فوت پدرمو اي سيد عبدالله خان گرامى گفت: دو  سر مرحوم آقا  گرامى پ

      خواب ديدمو پرستتيدم: حال شتتما چ  گون  استتتف گفت: شتتش تومان و دو قران در قبرو فشتتارم مى دهد. برادرم را

شش تومان و دو قران پولو در كهن   دندوق را باز كرديمو ديديم  شده نبود.  شت  ن بيدار كردم. اين مبل  در دفترها نو

شده اين پول فاهم   شت   ست نو شده و در كاغذى ك  روى آن ا ست   شخ   ای ك  فهميديم كدام )اى ب با ذكر م

 است.  (فاهم  است

بعد پدرم در خواب ب  خواهرم گفت: شتتش تومان و دو قران را داديدو فشتتار از من روز بعد پول را ب  او داديم و شتتب 

 برداشت  شد.

  

ريال از پيرمردى در ستتراى عهيهى  9600آقاى حكيمى ك  در ستتراى خدايى حجره داردو گفت: آقاى ادتتطبارى  *

پيرمرد هر دو مردند. بدهكار  هلبكار بودو چون چك و سفت  اى نداشتو بدهكار منكر شد و پولش را نداد. ادطبارى و



سرش آمد و گفت:  دطبارى در  9600پس از مرگو ب  خواب پ شده و ب  او ندادم. ا دطبارى بدهكارمو منكر  ريال ب  ا

 3اين جا مهاحم من شده استو اين مبل  را ب  ورن  اش بدهيد. ورن  را پيدا كردند و بدهى اش را پرداختند.
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سلام سو بيت عليهم ال ست. هم ست اما  ا شفاعت اوليای ارهی امری قطعی ا ساب و كتاب در برزخ و قيامت نيه لطف خدا و  ح

 دشواری های خود را دارد.

 خدای متعال بر هم  ی ما رحم فرمايد.

  


